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  بررسي تحليلي مفهوم تزكيه در آثار اخلاقي و فلسفي
  

  *الاسلام دكتر محمد داوودي حجت

  
  چكيده

هدف اصلي اين مقاله بررسي تحليلي مفهوم تزكيه در آثار اخلاقي و فلسـفي متفكـران مسـلمان    
آثار اخلاقـي و فلسـفي در چـه مـواردي و در      است. پرسش اصلي تحقيق اين است كه تزكيه در

يك از اين موارد در چه معنايي به كار رفته و عناصر معنايي آن كـدام اسـت؟ ايـن تحقيـق      هر
سينا در ادبيات فلسفي و اخلاقي كـاربرد نداشـته و در    مشخص كرد كه اولاً اين واژه پيش از ابن

واژة فرعي و از قرن هفتم به بعد به عنـوان   سينا و پس از وي تا قرن هفتم به عنوان يك آثار ابن
گفتمان معالجـت،   ‐يك واژة كليدي به كار رفته است. ثانياً اين واژه در چهار گفتمان محوري 

و در چهار معنا به كار رفته است: الف) تزكيه بـه معنـاي    ‐رياضت، سعادت و گفتمان تركيبي 
قي؛ ج) ريشـه كـن كـردن حـب دنيـا از      رفع رذايل و كسب فضايل اخلاقي؛ ب) رفع رذايل اخلا

ساحت نفس و د) رفع رذايل اخلاقي و رذيلة حب دنيا. ثالثاً هستة اصلي معنـايي تزكيـه زدودن   
رذايل است و كسب فضايل لازمة آن و نه جزئي از معناي آن است. رفع رذايل و كسب فضـايل  
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  مقدمه

ويژه بعد از پيـروزي انقـلاب    تزكيه يكي از مفاهيم كليدي تعليم و تربيت اسلامي است و به
هايي زيادي را برانگيخته است. دربارة تزكيه مسائل مختلفـي مطـرح    اسلامي در ايران بحث

است كه برخي از آنها مانند جايگاه تزكيه، آثار تزكيه و ربط و نسبت آن بـا تعلـيم و تربيـت    
قرار گرفته و بررسي شده است. اما مسائل ديگري دربارة تزكيه وجـود دارد كـه   مورد توجه 

توان به مفهوم تزكيه، اجـزا و عناصـر    تاكنون مورد توجه واقع نشده است كه از آن جمله مي
معنايي و مباني آن اشاره كرد. تزكيه به چه معنا است؟ اجزا و عناصر آن كدام است؟ تزكيـه  

اي استوار است؟ در ايـن   و عناصر تربيت اسلامي بر چه مباني فلسفيبه عنوان يكي از اجزا 
شـود. ايـن مسـئله را     مقاله، تنها مسئلة نخست يعني معنا و عناصر معنايي تزكيه بررسي مي

توان براساس  و نيز مي ‐آيات و روايات  ‐توان براساس كاربرد اين واژه در متون اسلامي  مي
در ايـن مقالـه، ايـن     قي انديشمندان مسلمان بررسـي كـرد.  كاربرد آن در آثار فلسفي و اخلا

شـود.   بر كاربرد اين واژه در آثار فلسفي و اخلاقي متفكران مسلمان بررسي مي مسئله با تكيه
هاي اين تحقيق در ذيل عناوين معناي لغوي تزكيـه، تاريخچـه كـاربرد تزكيـه در آثـار       يافته

  شود. آثار فلسفي و اخلاقي ارائه ميفلسفي و اخلاقي و موارد كاربرد تزكيه در 

  معناي لغوي تزكيه

بـار   نخستين» تربيت اسلامي«به عنوان يكي از عناصر و اجزاي » تزكيه«واژة  ،در آثار اسلامي
 2؛ جمعـه،  164عمران،  ؛ آل129بقره،  ‐در قرآن كريم به كار رفته است. اين واژه در سه آيه 

به عنوان يكي از عناصر مهم تربيت اسـلامي بـه كـار     در كنار تعليم و تلاوت آيات الهي و ‐
�) ‐رفته است. مشتقات ديگر اين واژه نيز در آيات فراواني  �� �A   ،9(شـمس ،((� (طـه،   �!��

76 ،( %�A ،ٔ �(��A  ،مريم)13 ،((>� >!   به كار رفته است. ‐) 7و  3(عبس،  ��
است. زكاء چنـان كـه   » وزكُ«و » زكاء«مشتق شده و مصدر آن » ز ك و«تزكيه در لغت از 

رود.  آمده است در معناي رشد و نمو، مدح، طهارت و صـلاح بـه كـار مـي     العـرب  لساندر 
معتقد است كه معناي اصلي زكاء همان رشد و نمو است و تزكيـة   مفرداتراغب در كتاب 

معنـاي اصـلي    البحرين مجمعنفس به معناي رشد دادن نفس از راه خيرات و بركات است. 
معنـا بـه كـار     هـار ترتيب، تزكيه در لغت در چ داند. بدين اژه را طهارت و پاكيزگي مياين و
. مـدح كـردن و   4. اصـلاح كـردن؛   3. تطهير و پاك كـردن؛  2. رشد و نمو دادن؛ 1رود:  مي

ستودن. اما همة اين چهار معنا در عرض هم نيستند؛ يكي از اين معناها اصلي و بقيه از آثار 

www.SID.ir
http://daneshresan.com/


  27         بررسي تحليلي مفهوم تزكيه در آثار اخلاقي و فلسفي

S3TarbiyatEslami13 28/12/1390  27  آرايي نهايي) (صفحه

اصلي اين واژه است و سه معنـاي ديگـر از   معناي رسد تطهير  به نظر مي و لوازم آن هستند.
هـاي لغـت    اي كه كتاب پس از بيان معاني التحقيق في كلمات القرآنآثار و لوازم آن هستند. 

دور كردن چيزهاي باطـل و بيـرون   «نويسد معناي اصلي تزكيه  اند، مي بيان كرده» زكاء«براي 
مانند دور كردن صفات ناپسند از نفس، كنار گذاشتن  ؛»الم استكردن آنها از متن و زمينة س

رفتارهاي ناپسند از برنامة زندگي و بيرون كردن حقوق مردم از اموال خـود. رشـد، صـلاح،    
بركت و مدح از آثار و لوازم معناي اصلي تزكيه است. بر اين اساس، معناي تزكيـه درواقـع   

ين معنا به دست آمد، به دنبال آن اصـلاح نيـز   همان تطهير و پاك كردن است. هنگامي كه ا
كه اصلاح چيزي جز برطرف كردن عيوب نيسـت. بـه دنبـال اصـلاح،      يابد. چرا تحقق مي

  شود. رشد و نمو و بركت و مدح و ستايش نيز حاصل مي
مطلب ديگري كه دربارة تزكيه بايد گفته شود، اين است كه تزكيه در زبـان عربـي، هـم    

رود و هم دربارة غير انسان. بـراي مثـال، در زبـان عربـي هـم گفتـه        ار ميدربارة انسان به ك

«شود  ، هم گفته مي»;�A �R)� «شود  مي��A �;�« ،»J�!� W%]� «...اما در زبـان فارسـي    و .

  رود. اين كلمه تنها در مورد انسان به كار مي
تاكنون روشن شد كه تزكيه به معناي تطهير و پاك كردن است كه هم در مورد انسـان و  

تزكيـه  مـراد از  شـود كـه    رود. اكنون اين پرسش مطرح مي هم در مورد غير انسان به كار مي
، يا »اي است فلاني مرد تزكيه شده«شود  رود و گفته مي هنگامي كه در مورد انسان به كار مي

 اد، چيست؟ ممكن است بگوييد كه مر»كسي بايد نفس خود را تزكيه كند هر«شود  گفته مي
اي است و هر كسي بايد نفس خـود را تطهيـر و    روشن است: فلاني مرد تطهيرشده و پاكيزه

اين دو جملـه در ايـن حـد     ؛پاكيزه كند. بنابراين، اين دو جمله ابهامي ندارند. درست است
شود كه متعلق تطهير و پاك كردن روشن نيست. وقتـي   مي ابهامي ندارند. ابهام از اينجا آغاز

، روشن نيست كه فلاني از چه چيـزي پـاك و   »فلاني تزكيه و پاك شده است«شود  گفته مي
هر كسي بايد نفس خود را تطهير و پـاك  «شود  تطهير شده است؛ همچنان كه وقتي گفته مي

ند. آنچه در كـاربرد و معنـاي   ، روشن نيست كه نفس خود را بايد از چه چيزي پاك ك»كند
  كند همين است و هدف اين مقاله روشن كردن اين ابهام است. تزكيه ابهام ايجاد مي

براي روشن شدن ابهام موجود در معناي تزكيه لازم اسـت بـه آثـار فلسـفي و اخلاقـي      
اين مراجعه نخست بررسي تاريخچة كاربرد اين  ازدانشمندان مسلمان مراجعه كنيم. هدف 

ه و سپس تعيين موارد كاربرد و در پايان تحليل اين موارد بـراي كشـف معنـا و عناصـر     واژ
  معنايي آن است.
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  تاريخچه كاربرد تزكيه در آثار فلسفي و اخلاقي

هاي برجستة فيلسوفان مسلمان است و جايگاهش چنان رفيع  فارابي كه خود يكي از چهره
گر فيلسوفان برجستة مسلمان دربارة اخـلاق  اند، بيش از دي است كه او را معلم ثاني خوانده

تحصـيل  هـاي   انديشيده و اثر از خود بر جاي گذاشته است. سـه كتـاب مهـم وي بـه نـام     
 وجود حاوي مباحث مهم اخلاقي است. با فصول منتزعهو  التنبيه علي سبيل السعاده، السعاده
ذيب به كار نرفته اسـت و  يك از اين آثار واژة تزكيه و حتي مترادف آن يعني ته ، در هيچاين

  دهد كه در زمان فارابي تزكيه هنوز وارد ادبيات فلسفي و اخلاقي نشده بود. اين نشان مي
اي نيست، ولي نخسـتين فيلسـوفي اسـت كـه كتـاب       مسكويه گرچه فيلسوف برجسته

نوشته است. وي كه معاصـر   تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراقمستقلي در باب اخلاق به نام 
تر از او است، در كتـاب اخـلاق خـود از واژة تزكيـه و مشـتقات آن       ينا ولي سالخوردهس ابن

استفاده نكرده و حتي واژة تهذيب را كه در عنوان كتاب به كار برده، در متن كتاب بـه كـار   
خواجه نصيرالدين طوسي نيز همـين وضـعيت را دارد. بررسـي     اخلاق ناصـري نبرده است. 

نيز مؤيد همين مطلب است و در ايـن كتـاب    وصاف الاشرافاكتاب اخلاقي خواجه يعني 
» تزكيـه «نيز از تزكيه و مشتقات آن استفاده نشده و اين هم مؤيد اين مدعا است كـه هنـوز   

  وارد ادبيات فلسفي و اخلاقي نشده است.
سينا  سينا است. گرچه ابن الرئيس ابن پس از فارابي، فيلسوف برجستة جهان اسلام، شيخ

لاق به اندازة فارابي قلـم نـزده و آثـاري مسـتقل همپـاي آثـار فـارابي بـه يادگـار          دربارة اخ
هاي جداگانه به اين موضوع پرداخته اسـت.   نگذاشته، اما در پايان الهيات و در برخي رساله

خانوادة آن است در يـك يـا    كه هم» زكاء«سينا واژة تزكيه به كار نرفته، اما  گرچه در آثار ابن
سـينا يـك مفهـوم كليـدي و مهـم       ر رفته است. با وجود اين، زكاء در آثار ابندو مورد به كا

 #�'�9d%�.Jگويـد:   نيست. به هر حال، وي دربارة چرايي معيار حـد وسـط در اخـلاق مـي    
PGC� ^ ��2[� $�%L'�# �=Ip+: %BU� %B %I�� �B �� 9VGQ ,-J6'� �R�� a%�A e�"'� 

,9\%2 # %�%�=.� 9T�)� ,9�&�L=.7� # �@ �J�� %I4G� �B �,V'� %4G� %�6��  سـينا،   (ابـن
). وسط بودن در اخلاق و عادات به دو سبب مطلوب اسـت: نخسـتين   455 ، صالف1404

ويژه موجب زكاء نفـس و   سبب شكستن غلبة قواي حيواني است. اين مطلوب است زيرا به
سينا زكـاء را بـه كـار     در اينجا ابن شود. كسب هيئت استعلايي و رهايي كامل آن از بدن مي
نيـز  » اصـلاح «از واژة » زكاء«سينا به جاي  برده اما توضيح خاصي دربارة آن نداده است. ابن

استفاده كرده و مراد وي از اصلاح نفس رهايي نفس ناطقه از سـلطة قـواي حيـواني اسـت     
  ).430، صهمان(
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 438، ص1416كار رفته (غزالـي،   در آثار غزالي گرچه واژة تزكية نفس در چند مورد به
يك از اين موارد به عنوان يـك مفهـوم كليـدي و اساسـي بـه كـار        )، اما اولاً در هيچ468و 
الجمله معلـوم اسـت كـه     است؛ ثانياً وي معناي خاصي براي آن بيان نكرده، گرچه في نرفته

ود مراد از آن خالي كـردن نفـس از رذايـل اسـت. وي در مـذمت برخـي علمـاي دورة خ ـ       
� �a7�I« گويد: ميJ�}B �� X�)� �B ��5 k�D �J���� 9���!� kI����@ # %�I�G� «  آنـان

انـد (غزالـي،    اند از اين جهت كه تزكيه و تخلية نفس خـود را رهـا كـرده    مشرف به هلاكت
  ).438، ص1416
ذلك، غزالي واژة تهذيب را در دو مورد و به عنوان يك مفهوم كليـدي بـه كـار بـرده      مع

هـاي وي ايـن    )، در اينجا عنوان يكي از كتاب53، ص3(ج الدين احياء علوماست: الف) در 
ق، 1416( مجموعـة رسـائل الغزالـي   ؛ ب) در رياضهٔ الـنفس و تهـذيب الاخـلاق    است: كتاب

است. با وجـود ايـن، وي در   » في تهذيب النفوس«الات وي ) نيز عنوان يكي از مق492ص
بارة معناي تهذيب هم توضيحي نداده است؛ هرچند با توجه به مطالبي كه در ذيل آن آمده 

توان گفت مراد وي از تهذيب از بين بردن رذايـل و آراسـتن نفـس بـه فضـايل و       است، مي
  ر آن تجلي كند.اي كه انوار الهي د صاف و شفاف كردن نفس است به گونه

» تهـذيب اخـلاق  «و » تهذيب نفس«دهد كه واژة نسبتاً رايج تا زمان غزالي  اين نشان مي
بوده و واژة تزكيه در عصر مسكويه و فـارابي اصـلاً در ادبيـات فلسـفي و اخلاقـي كـاربرد       

سينا و پس از وي در آثار غزالي و ديگران به عنـوان يـك مفهـوم     نداشته است و در آثار ابن
  فرعي به كار رفته است.

تا آنجا كه نگارنده بررسي كرده است، واژة تزكيه به عنوان يك مفهوم كليـدي تربيتـي و   
نوشـتة    الحكـم  فـي هٔ البلغ ـ اوهٔ القطبي ـ الاقطـاب  بار در قرن هفتم در كتـاب  اخلاقي، نخستين

 ـ  657بن ياقوت الاهري (متوفاي  بن حمزه عبدالقادر ه كـار  ق) يكي از فيلسـوفان اشـراقي ب
بحث كرده است، رياضت را مجاهدت نفس » رياضت«به تفصيل دربارة كه رفته است. وي 

مجاهدت جسماني و مجاهدت  داند و آن را به دو قسم كليِ ناطقه با قواي نفس حيواني مي
كنـد: تزكيـه و تحليـه. وي     كند. سپس مجاهدت روحاني را دو قسم مـي  روحاني تقسيم مي

داند و معتقد است رأس همة رذايـل حـب دنيـا و     از رذايل قوا ميتزكيه را پاك كردن روح 
تـر و بـه    مابقي از فروعات آن هستند. در ميان رذايل فرعي نيز سه رذيلـه از همـه خطرنـاك   

اند: حرص كه از آن به هواي نفس هم تعبير شده است، كبر و حسد.  منزلة مادر ديگر رذايل
ه در علم اخلاق بيان شده است. وي فايـدة تزكيـة   هاي تزكي البته، تفصيل بحث تزكيه و راه

داند و معتقد است نفس پس از شستشو  هاي قوا مي نفس را پاك شدن نفس ناطقه از پليدي
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كـه   ‐شود، چنان كه لباس پـس از شسـتن كامـل     با آب تزكيه، پاكيزه و شفاف و صاف مي
شود (الاهري،  فاف ميپاكيزه و ش ‐شامل شستن با آب و آتش و فشار دادن و كوبيدن است 

  ).254‐250، ص1358
اين نخستين اثري است كه در آن تزكيه هم به عنوان يك واژة كليدي به كار رفته و هـم  
تعريف نسبتاً دقيقي از آن ارائه شده و متعلق تزكيه نيز به دقت مشخص شده اسـت. نكتـة   

را بـه موضـوع   ، مفتـاح بيسـتم   مفـاتيح الغيـب  جالب اين است كه ملاصدرا نيـز در كتـاب   
را بـا   يـاقوت الاهـري  رياضت اختصاص داده و پـس از تعريـف رياضـت، همـة مباحـث      

  هاي خود اهري آورده است. عبارت
از آنچه گفتيم روشن شد كـه در زمـان فـارابي واژة تزكيـه اصـلاً در ادبيـات فلسـفي و        

واژه به عنـوان   سينا و پس از وي تا قرن هفتم اين رفته است. در زمان ابن اخلاقي به كار نمي
رفته و تعريفي خاص و دقيـق   يك واژة فرعي مطرح بوده و در همان معناي لغوي به كار مي

از آن ارائه نشده است. از اواخر قرن هفتم اين واژه به عنوان يك مفهوم كليدي در مباحـث  
تربيتي و اخلاقي مطرح شده و رواج پيدا كرده و امـروزه بـه مفهـوم درجـة اول در مباحـث      

» تهـذيب «لاقي و تربيتي تبديل شده است. در ضمن، مشخص شد كه تا قرن هفتم واژة اخ
تدريج جـاي خـود را بـه تزكيـه داده      واژة كليدي در اخلاق و تربيت بوده است و بعدها به

است. شايد علت اين تغيير و تحول اين است كه فلسـفه و اخـلاق هرچـه از قـرون اوليـه      
انـد و از آنجـا    تر شده هاي اسلامي و قرآني نزديك ه آموزهپيدايش و رشد خود دورتر شده، ب

  ها شده است. اي قرآني است، جايگزين تهذيب و ديگر واژه كه تزكيه واژه

  موارد كاربرد معناي تزكيه در آثار فلسفي و اخلاقي

تاكنون معناي لغوي تزكيه و تاريخچة كاربرد آن در آثار فلسفي و اخلاقي روشن شد. اكنـون  
ست موارد كاربرد اين واژه را در اين آثار مشخص و بررسي كنيم تا به معنايي كه از آن لازم ا
  شود و اجزا و عناصر معنايي آن دست يابيم. اراده مي

آنچه باعث شده معناي تزكيه در آثار فلسفي و اخلاقي دچار ابهام شود، اين اسـت كـه   
كننـد و اگـر تعريـف     آن را تعريـف نمـي  برند، اصلاً  معمولاً كساني كه اين واژه را به كار مي

دهند. در آثاري كه اين واژه به عنوان يك مفهـوم   كنند، تعريف دقيقي از آن به دست نمي مي
زيـرا   ؛ايـن نقيصـه پـذيرفتني اسـت     ،سينا، غزالي و ديگران فرعي به كار رفته، مانند آثار ابن

ساز نيست. امـا   چندان مشكل مفهوم فرعي جايگاه مهمي ندارد و ابهام در معناي مراد از آن
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در آثاري كه اين واژه به منزلة يك مفهوم كليدي به كـار رفتـه اسـت، حتمـاً بايـد تعريـف       
از آن به دست داده شود؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت، مـتن دچـار ابهـام و موجـب          دقيقي

  شود. سوءتفاهم مي
كه يكـي   ‐پردازم  مهدي نراقي مي ملا جامع السـعادات براي نمونه به كاربرد اين واژه در 

در واقـع   معـراج السـعاده   هاي اخلاق در دو قرن اخير است و ترين كتاب ترين و رايج از مهم
تا روشن شود معناي مورد نظر از اين واژه در اين متن چه انـدازه ابهـام    ‐خلاصة آن است 

هـا را از ايـن    انسان دارد. ايشان پس از بيان اين مطلب كه هدف از بعثت انبيا اين است كه
 7D �'�� ���=�� 7 #�نويسـد:   دنيا به سوي عالم ملكوت و جوار پروردگار سوق دهند، مي

��='%+ �� k&%B� ��2[� # ,%IG&��; �o='�# �&�}+ $%�4'� # ,%IG&%��� P�p�� ��� 
�� �F%� �@ <2U� ,
=VH@ # W<V� 
�=  ^ 3�IC� 
�VGF ��� ¡%�.#@ 9�L�VC'� # ,%I�.%R;@ # 
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). اين امر جز با زدودن خلقيـات ناپسـند و آراسـته    34، ص1تا، ج (نراقي، بي� 

شود. پس هر عاقلي بايد ساز و برگ خود را آماده  شدن به صفات برتر و فضايل ممكن نمي
هـاي طبيعـت پـاك كنـد و نفسـش را از       ها و پليـدي  از چرككند و همت كند تا قلبش را 

هاي گمراهي و نابودي بيفتد و  ها و نجاسات جسماني بشويد پيش از اينكه در وادي آلودگي
جد و جهد كند تا نفسش را از دزدانِ قواي نفس اماره حفظ كند، كه پشيماني و حسرت در 

بـر شـناخت صـفات مهلـك و      فردا روز سودي ندارد. پس شكي نيست كه تزكيه متوقـف 
  منجي و شناخت اسباب و معالجات آن است و اين همان حكمت حقيقي است.

و زدودن صـفات  » تخيلـه «رسد كه مراد ايشان از تزكيـه همـان    در اينجا ابتدا به نظر مي
تزكيه مستلزم شناخت صـفات پسـنديده و ناپسـند و    «گويد:  ولي در ادامه مي ؛ناپسند است

كند كه تزكيه هم شـامل از   اين عبارت چنين به ذهن القا مي». آنها است اسباب و معالجات
بين بردن صفات ناپسند است، هم پرورش صفات پسنديده و به همين جهت هم مسـتلزم  

  شناخت صفات ناپسند است، هم شناخت صفات پسنديده و اسباب و معالجات آنها.
پـردازد كـه روح انسـان     همچنين وي در جاي ديگري از كتاب خود به اين مطلب مـي 

مانند بدن، بيماري و سلامت دارد. بيماري آن خلقيات رذيلـه و سـلامت آن بازگشـت بـه     
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� k�O«گويـد:   دار اين مطلب است. پس از آن مـي  ل است و علم اخلاق عهدهيفضاD �,�V'� 
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(نراقي، » 
مجرد و باقي است. پس روح اگر به صـفات   ،مادي و فاني و روح ،). بدن37، ص1تا، ج بي

شريف آراسته گردد، براي هميشه در بهجت و سعادت خواهد بود و اگـر بـه رذايـل آلـوده     
اي نيست كه بـه تجـرد و بقـاي     گردد، براي هميشه در عذاب و بدبختي خواهد. پس چاره

ابدي آن راغب نفس بعد از بدن اشاره كنيم تا طالبين به تزكية نفس و جلوگيري از شقاوت 
شوند. در اينجا نيز روشن نيست مراد وي از تزكيه از بين بردن رذايل است، يا از بين بـردن  

  رذايل و ايجاد فضايل.
دهـد، كـه ايـن واژه در     بررسي موارد كاربرد اين واژه در آثار فلسفي و اخلاقي نشان مـي 

به كار رفته باشـد يـا    سياقآن تواند به كار رود، خواه بالفعل نيز اين واژه در  مي قاسيچهار 
اي  متن و زمينه دانسـت؛ زمينـه  چهار نوع گفتمان يا  چهارتوان  را مي چهار سياقنباشد. اين 

دهند. از آنجـا كـه    يك كل را تشكيل مي ،با كنار هم قرار گرفتن وكه اجزاي گوناگوني دارد 
اه مناسب اين واژه در واژة تزكيه يكي از اجزاي اين كل است، بررسي اين كل و تعيين جايگ

  تواند معناي مراد از اين واژه را مشخص كند. مي ،آن
در اينجا توجه به اين مطلب ضروري است كه اگر اين واژه در يك گفتمان به كار رفتـه  

تر كنـد   تر و شفاف تواند عناصر معنايي آن را دقيق باشد، بررسي جايگاه آن در آن گفتمان مي
فته باشد، با توجه به اينكه كاربرد اين واژه در آن گفتمان نيز مناسب و اگر اين واژه به كار نر

تواند معناي اين واژه را در آن گفتمان مشخص و روشـن كنـد.    و بجا است، اين بررسي مي
راهي است براي روشن و شـفاف   ،ها و موارد كاربرد اين واژه در آن بنابراين، بررسي گفتمان

  اه بالفعل اين واژه در آن گفتمان به كار رفته باشد يا نباشد.كردن معناي اين واژه در آن، خو

  الف) گفتمان معالجت
) بـه كـار   240، ص1413؛ 24و  23، ص1405بار در آثار فارابي (فـارابي،   اين گفتمان نخستين

؛ 163، ص1371؛ مسـكويه،  66، ص2تا، ج رفته و پس از آن رواج پيدا كرده است (غزالي، بي
شود كه مانند هـر موجـود    اي تلقي مي نفس موجود زنده ،. در اين گفتمان)37تا، ص نراقي، بي

زندة ديگري دو حالت دارد: بيماري و سلامت. نفس در حالت سلامت كاركرد خـاص خـود   
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را دارد، با نشاط و فعال و سرزنده است و از چيزهايي كه واقعاً براي وي سودمند است، لـذت  
ركرد خاص خود را ندارد، دردمند و افسـرده اسـت و از   در حالت بيماري كا ،عكس برد. به مي

  برد. چيزهايي كه حقيقتاً براي وي سودي ندارد يا مضر است، لذت مي
) 37، ص1تـا، ج  بيماري نفس چيست و سلامت آن كدام است؟ برخي مانند نراقي (بي

 و 23، ص1405دانند. برخي ديگـر ماننـد فـارابي (    خود صفات رذيلت را بيماري نفس مي
دانند و ريشـه و سـبب    ) بيماري نفس را صادر نشدن افعال مناسب نفس ناطقه از آن مي24

دانند. دربارة سلامت نفس ظاهراً اختلافي وجـود نـدارد و همگـي     آن را صفات رذيلت مي
)، سلامت 37، ص1تا، ج ؛ نراقي، بي66، ص2تا، ج ؛ غزالي، بي24و  23، ص1413(فارابي، 

آورنـد. بـر ايـن     دانند و رفع رذايل را مقدمـة آن بـه شـمار مـي     ينفس را در تحقق فضايل م
اساس، معالجة نفس دو عنصر دارد: رفع رذايل و كسب فضايل. براي معالجة نفس نخست 

هاي مناسب از ميان برد و سپس فضايل را در  بايد رذايل را كه سبب بيماري هستند با روش
يماري نفس بود. اما اگر نفس بيمار نباشد، آن پرورش داد. آنچه گفته شد، مربوط به حالت ب

ينـد  ابايد سلامت آن حفظ و تقويت شود. در پزشكي قديم و نيـز در پزشـكي جديـد دو فر   
يند حفـظ  ايند معالجه در جايي كه بدن دچار بيماري است. دوم فراوجود دارد: نخست، فر

صلاً بيمـار نبـوده   كن شده و در جايي كه بدن ا سلامت در جايي كه بيماري معالجه و ريشه
كنـد و   است. حفظ سلامت مجموعة اقداماتي است كه سلامت را حفظ و حتي تقويت مـي 

  كند. درنتيجه از بروز بيماري پيشگيري مي
هـدف كـه عبـارت اسـت از     . 1بر اين اساس، در اين گفتمـان دو عنصـر وجـود دارد:    

معالجة نفـس در صـورت   يند رسيدن به اين هدف كه عبارت است از افر. 2 ؛سلامت نفس
  بيماري و حفظ سلامت نفس در صورت سالم بودن.

تزكيه در اين گفتمان چه جايگاهي دارد و به چه معنا است؟ آثاري كه اين گفتمان در آنهـا  
اند. اما آثاري كه اين واژه در آنها به كار رفتـه، در   بيان شده، همگي از واژة تزكيه استفاده نكرده
كسـب   در معناي رفع رذايل و گاه در رفع رذايل وتنها برخي از آنها معناي آن مبهم است، گاه 

در تنهـا  ) و در برخـي ديگـر   37و  34، ص1تـا، ج  فضايل هر دو به كار رفته است (نراقي، بـي 
  ).66، ص2تا، ج معناي معالجه يعني رفع رذايل و كسب فضايل به كار رفته است (غزالي، بي
هـا كـه بـراي حفـظ      در اين گفتمان يك مشكل وجود دارد و آن اينكه برخـي فعاليـت  

هايي است كه براي رشد و پرورش فضايل انجام  ود، همان فعاليتش سلامت نفس انجام مي
هاي  . فعاليت1اند:  هاي ضروري براي حفظ سلامت دو دسته شود. توضيح اينكه فعاليت مي
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هاي ايجابي ماننـد انجـام    . فعاليت2سلبي مانند دوري كردن از دوستان و محيط ناشايست؛ 
شود. اين دسـتة دوم مشـترك ميـان     ميرفتارهايي كه موجب حفظ و تقويت سلامت نفس 

يند معالجه و حفظ سلامت با هـم تـداخل   اترتيب، فر معالجه و حفظ سلامت است. بدين
كنـد. ينـد حفـظ سـلامت نفـس تـداخل پيـدا مـي       اكنند و درنتيجه، تزكيه هم با فرپيدا مي

ناي رفـع  بنابراين، مناسب اين است كه تزكيه در اين گفتمان معادل معالجه و معالجه به مع
رذايل تلقي شود.

  

  

  

  

  

  ب) گفتمان رياضت
رود و دو جزء اساسي دارد: نخست  اين گفتمان بيشتر در مباحث اشراقي و عرفاني به كار مي

هدفي متعالي كه سالك و مرتاض بايد به آن برسد. اين هدف معمولاً قرب و لقاي خداوند 
سالك بايد طي كند تا به آن هـدف  . دوم مراحل، مقامات، درجات يا منازلي كه است متعال

سر گذاشتن اين مراحل يا منازل و مقامات تنها با تحمل  برسد. طي كردن اين مسير و پشت
  هايي ممكن است. رياضت
) در مقـام بيـان سـير و سـلوك عرفـا،      145 ، ص1375سينا در نمط نهـم اشـارات (   ابن

ز روي برهان يا براساس اعتقاد به داند. در اين مقام، شخص ا نخستين مقام را مقام اراده مي
شـود.   خواستار وصول به حق مي ،رسد و براساس آن هاي ديني به شناختي از خدا مي آموزه

اما رسيدن به حق متاعي نيست كه تنها با اراده و آرزو به دست آيد. پس خواهـانِ عرفـان و   
منازل و مراحلـي را  وصول به قرب حق، بايد كمر همت به ميان بندد و پاي در راه گذارد و 

سر بگذارد. نخستين مرحله اين است كه هر چيزي غير از خـدا را از ضـمير و بـاطن     پشت
در برابر قوة ناطقه  1خويش پاك كند. دومين مرحله تسليم و رام كردن قوة متخيله و واهمه 

                                                           
دانـد و   متخيله و قـوة واهمـه مـي   دومين مرحله را رام كردن قوة سينا  كند، ابن رايج است و به ذهن تبادر مي خلاف آنچهبر .1

بخشـي از همـان   كند. گويا وي رام كردن شهوت و غضـب را   بارة رام كردن قوة شهويه و قوة غضبيه سخني مطرح نميدر
داند. مرحلة اول مي
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شود اين قوا قوة ناطقه را هنگامي كه درصدد ارتبـاط بـا خـدا اسـت،      است، كه موجب مي
ي كنند و از اين كار بازندارند. مرحلة سوم تلطيف باطن اسـت. در ايـن مرحلـه عـارف     يار

شده صيقل دهد و شفاف كند تا آمادگي  سالك بايد لوح نفس خويش را كه از غير خدا پاك
  پذيرش تجليات حق را به دست آورد.

سينا اين نكته را متذكر  ) در شرح سخن ابن383‐381، ص3، ج1375خواجه (طوسي، 
االله، نخست، بايد استعداد پذيرش  شود، كه عارف در سير خود به سوي هدف قرب الي مي

شـود،   فيوضات حق را به دست آورد. آنچه موجب پيـدايش ايـن اسـتعداد و آمـادگي مـي     
تلطيف باطن است. اما خود تلطيف باطن متوقف بر رفع موانع بيروني و دروني است. موانع 

هـاي   ها و خواسته ه غير خدا است و موانع دروني همان انگيزهبيروني همان توجه و علاقه ب
قواي نفس حيواني است. بنابراين، سالك براي رسيدن به خدا بايد از راه رياضـت نخسـت   
موانع دروني و بيروني را از ميان بردارد و سپس استعداد رسـيدن بـه حـق را از راه تلطيـف     

  باطن در خود ايجاد كند.
. هدف (قرب الهـي  1، در اين گفتمان دو عنصر مهم وجود دارد: براساس آنچه گفته شد

. رياضت و مراحل آن. مراحل و مقامـات رياضـت نيـز بـه دو دسـته تقسـيم       2االله)؛  و لقاء
هـاي   شـود (رياضـت   شوند: مراحلي كه در آن موانع رسيدن به هدف از ميان برداشته مي مي

عوامل لازم براي رسيدن به هـدف كسـب    ساز) و مراحلي كه در آن استعداد و سلبي و زمينه
  هاي ايجابي و فعال). شود (رياضت مي

هاي دنيوي است، كه انسـان بـه آنهـا     ها و متاع در اين گفتمان مراد از موانع بيروني، نعمت
علاقه دارد و توجه به آنها مانع وصول به خداوند متعـال اسـت. ايـن مـانع هنگـامي از ميـان       

، 3، ج1375زهد برسد و زهد چنان كه خواجه گفته اسـت (طوسـي،   رود كه انسان به مقام  مي
دارد.  )، پالودن باطن از هر چيزي است كه نفـس را از توجـه بـه حـق تعـالي بـازمي      382ص
  كن كردن همة رذايل است. ترتيب، زهد حقيقي جامع جميع فضايل و مستلزم ريشه بدين

در برابر قوة ناطقه اسـت، تـا قـوة    مراد از موانع دروني تسليم بودن قوة متخيله و واهمه 
ناطقه بتواند در هنگام اتصال با ملكوت، حقايق را به صورت كامل دريافت كنـد. اگـر ايـن    
قوا رام نشده باشند، در هنگام اتصالِ قوة ناطقـه بـا عـالم ملكـوت، قـوة ناطقـه را از درك       

آنچـه ابتـدائاً بـه    دارند. پس در اين گفتمان، موانع درونـي، بـرخلاف    حقايق ملكوتي بازمي
رسد، نه رفع صفات رذيلت اخلاقي، بلكه تسليم كردن قواي نفس حيواني در برابر  مي ذهن

  نفس ناطقه است.
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اند. اما اگر كسـي   تبع وي خواجه در اين گفتمان از واژة تزكيه استفاده نكرده سينا و به ابن
در  به كـار ببـرد.  موانع خارجي آن را در معناي رفع  بايد بخواهد از اين واژه استفاده كند، مي
. در متـون  خواهـد بـود  زهـد  نيـز  ثمـرة آن  و هاي سلبي  اين صورت، تزكيه معادل رياضت

، 179، ص1386عرفاني نيز اين واژه بيشتر در همين معنا به كـار رفتـه اسـت (نجـم رازي،     
  ).183و  182

خـدا بيـان   رسد و آن اينكه آيـا پـاك كـردن درون از غيـر    در اينجا پرسشي به ذهن مي
ديگري از سلامت نفس در گفتمان معالجت و درنتيجه، معناي آن همان رفع رذايل و كسب 

) گفته، تزكيه در اين 40، ص1(جالسـعادات جامع فضايل نيست؟ با توجه به آنچه نراقي در 
گفتمان شامل رفع رذايل و كسب فضايل است، ولي محدود به آن نيست و مرتبة بالاتري از 

�W « گويد: راقي دربارة كمال عقل عملي ميآن است. ن�gJ6'� 9�G�L'� ��='� ��� $%��4'� 
9��'� �o='�# ��2[%+ 9�1�]� k�O (�F©'� 
�"B MD 3�IC� ��'� # 
�=�G� ��� -J�. `� 


�%oV.« ؛ كمال عقل عملي در تخليه نفس از صفات رذيلت و تحلية آن به صفات فضيلت
تخليه و تطهير باطن از غير خداوند متعـال اسـت. گويـا از نظـر     و سپس فراتر رفتن از آن و 

نراقي، رفع رذايل و كسب فضايل معروف اخلاقي مقدمة پالودن نفس از غير خـدا اسـت و   
  كردن حب دنيا است. كن عين آن نيست. پس تزكيه در اين گفتمان ريشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  ج) گفتمان سعادت
سينا  تبع وي، مسكويه، ابن اين گفتمان در آثار اخلاقي فلسفي رواج دارد و در آثار فارابي و به

الدين طوسي مطرح شده است و امروزه نيز در آثار اخلاقي حضور دارد. اين  و خواجه نصير
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. چگونگي دستيابي به سعادت 2. سعادت به عنوان هدف و 1گفتمان دو عنصر اصلي دارد: 
هاي متعددي از سعادت و راه رسـيدن بـه آن    يند و راه و روش. از آنجا كه تلقياربه عنوان ف

سـينا از   وجود دارد، تقريرهاي مختلفي از اين گفتمان ارائه شده است. در اينجا به تقرير ابـن 
  پردازيم: اين گفتمان مي

، النمط 1375( اشارات) و در 431‐423، صب1404سينا،  (ابن الهيات شفاءسينا در  ابن
) بـه  140‐125، ص2007سينا،  الثامن، في البهجهٔ والسعاده) و برخي ديگر از آثار خود (ابن

سينا در همه اين آثار، ايـن اسـت كـه سـعادت      اين بحث پرداخته است. حاصل سخن ابن
ل شود و ئانسان در دستيابي به كمالِ خاصِ خود و درك آن است. هر اندازه به اين كمال نا

  ندازه اين كمال را درك كند، به همان اندازه هم سعادتمند خواهد بود.هر ا
شود؛ يعني موجـودات جهـان   عالم كمال نفسِ ناطقه اين است كه به كل جهان هستي 

هستي را به ترتيب از خداوند متعال، عقل اول، عقل دوم، نفس فلك اول و خود فلـك اول  
عناصر، جمـادات، نباتـات،    ‐عالم طبيعت  گانه و سپس موجودات تا عقل دهم و افلاك نهُ

اي باشـد كـه گـويي     را بشناسد. اين شناسايي بايد بـه گونـه   ‐حيوان، انسان و انسان كامل 
جهاني عقلي همانند «جهان چنان كه هست در آينة عقل نفس ناطقه منعكس شده و انسان 

). كمال نفس انسـان از  ")�%[�%G6� N�H%�B N%�L'� �ª%LG' %�» (جهان موجود در خارج شده است
كمال قواي نفس برتر و بالاتر است. زيرا كمالات نفس از نظر عددي از كمالات قوا بيشـتر  

انـد، در   است؛ مناسبت آنها با نفس بيشتر است؛ همگي يا بيشتر آنها مجرد و ثابـت و دائـم  
انسـان   حالي كه كمالات قواي مادي، متغير و زمانمند است؛ ادراك كمالات از سوي نفـس 

كه ادراك نفـس ادراك عقلـي اسـت و     تر است؛ چرا تر و قوي در مقايسه با ادراك قوا عميق
ادراك قواي ديگر حسي و خيالي است و ادراك حسي و خيالي تنها با ظـاهر اشـيا سـروكار    

كنـد و آنهـا را كـاملاً از عـوارض       ها را نمايان مـي   دارد؛ برخلاف ادراك عقلي كه كُنه پديده
  كند. سعادت و خوشبختي نفس در دستيابي به اين كمال است.  ا ميمادي جد

برد؛ لـذتي كـه    نفس هنگامي كه واجد اين كمال باشد و آن را درك كند، از آن لذت مي
درد و رنـج نفـس    و بـدبختي  ، شقاوت وقابل مقايسه با هيچ لذت ديگري نيست. در مقابل

مي كه از اين كمال محروم باشد و بـه  اين است كه از شناخت جهان هستي باز بماند. هنگا
  شود كه قابل مقايسه با هيچ درد و رنجي نيست. آن علم پيدا كند، چنان دچار رنج و درد مي

تنهايي براي كامل شدن انسـان   آگاهيِ نفس ناطقه به جهان هستي و عالَم عقلي شدن به
6h� g�6��D k=� 7 9سينا،  كافي نيست. به گفتة ابن%L�'�  <H �D ��B ��L'� a!�� ¥�\_+ 7
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e�"'�� ؛ اين سعادت جز با اصلاح جزء عملـي نفـس تمـام    429، صب1404سينا،  (ابن(
شود. اصلاح جزء عملي نفس (عقل عملي) در اين اسـت كـه نفـس ناطقـه بـر نفـس        نمي

حيواني حاكم گردد. در اين صورت، صفات رذيلت از ميان رفته و صـفات فضـيلت ماننـد    
شود.عدالت در نفس پديدار ميعفت و شجاعت،

سينا سعادت انسان در اين اسـت كـه بـه كمـالِ      از آنچه گفتيم روشن شد كه از نظر ابن
ل شـود و آن را درك كنـد.   ئنا ‐تبديل شدن به عالمي عقلي شبيه عالم عيني  ‐خاصِ خود 

راه رسيدن به اين سعادت اين است كه عقل نظري و عقل عملـي در وي رشـد كنـد و بـه     
مال برسد. رشد عقل نظري در درك حقايق جهان هستي و رشـد عقـل عملـي در تسـلط     ك

  نفس ناطقه بر نفس حيواني است.
كـه قـواي نفـس     نفـس ناطقـه بـر نفـس حيـواني ايـن اسـت       سـينا از تسـلط    مراد ابن
يعني قوة شهويه، غضبيه و ديگر قواي حيـواني مطيـع قـوة عاقلـه باشـند و مطـابق        حيواني
خود صفات رذيلـت اخلاقـي    خواست آن عمل كنند. در اين صورت، خودبه و فهم و درك
و فضايل چهارگانه يعني عفـت، شـجاعت، حكمـت و عـدالت بـه وجـود        رود ميان مي از
آيند. بنابراين، اصلاح عقل عملي بـه معنـاي رفـع رذايـل و كسـب فضـايل اسـت. امـا          مي
سـينا در ايـن مـورد صـريح      ابن شود؟ سخنان چيز ديگري را هم شامل مي افزون بر اين، آيا

اي اسـت كـه گويـا اصـلاح عقـل       ) بـه گونـه  430صهمـان،  سخنان وي ( نيست و برخي
فراتر از اين و به معناي پاك كردن باطن از غير خدا و قطـع ارتبـاط بـا بـدن و عـالم       عملي

  جسماني است.
  

  
  
  
  
  
  

انـد، اگـر    را به كـار نبـرده   سينا و ديگران واژة تزكيه رغم اينكه خود ابن در اين گفتمان، علي
كسي بخواهد از اين واژه در اين گفتمان استفاده كند، تزكيـه معـادل اصـلاح عقـل عملـي      

) بـه جـاي اصـلاح جـزء عملـي از واژة      455، صهمـان سـينا (  است؛ چنان كه خـود ابـن  
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استفاده كرده است. از آنجا كه اصلاح عقل عملي شامل دفع رذايـل و كسـب   » نفس زكاء«
شود. البتـه، ممكـن اسـت     دو است، تزكيه نيز در اين گفتمان هر دو را شامل مي فضايل هر

در گفته شود تزكيه فراتر از اين و به معناي پاك كردن نفس از غير خـدا اسـت. ايـن ابهـام     
به هر حال، آنچه مسلم است ايـن اسـت كـه تزكيـه در اينجـا       .سينا وجود دارد سخنان ابن

  ايل و كسب فضايل است.معادل اصلاح نفس يعني رفع رذ
آنچه گفتيم، روشن شد كه تزكيه در گفتمان معالجت به معناي معالجه و رفـع رذايـل    از

به معناي رفع رذايل و كسب فضايل اخلاقي معـروف   سعادتاخلاق معروف و در گفتمان 
  االله است. و در گفتمان رياضت به معناي رفع رذيله حب دنيا و ماسوي

  د) گفتمان تركيبي
درصدد است گفتمـان سـعادت، معالجـت و     ،شده كه درواقع رخي آثار، گفتماني مطرحدر ب

گفتمان رياضت را با يكديگر تركيب كند. اما اينكه تا چه اندازه در اين كار موفق بوده، نيـاز  
  به بررسي دارد.
كه اثري متعلق بـه مكتـب اشـراق اسـت، بحـث مسـتوفايي        الاقطاب القطبيـه اهري در 

ا همـان بحـث را عينـاً در    رو انواع آن مطرح كـرده و پـس از وي ملاصـد   باب رياضت  در
، زيسـته  مـي بن حمزة ياقوتي اهري كـه در قـرن هفـتم     آورده است. عبدالقادر الغيب مفاتيح

كنـد: رياضـت    دانـد و آن را بـه دو قسـم كلـي تقسـيم مـي       حقيقت رياضت را مجاهده مي
دو قسـم بيرونـي و داخلـي تقسـيم     جسماني و روحاني. وي سپس رياضت جسماني را بـه  

كند و رياضت جسمانيِ بيروني را جنگ و جهاد بـا كفـار و مخالفـان كـه مـانع بيرونـي        مي
دانـد كـه در روايـت نبـوي آمـده اسـت.        داند و آن را همان جهاد اصـغري مـي   هستند، مي
ان بردن و كند: اماطه و اتيان. اماطه به معناي از مي جسمانيِ دروني را نيز دو قسم مي رياضت

هـاي   هاي حسـي و حكمـي از بـدن اسـت. منظـور وي از آلـودگي       پاك كردن انواع آلودگي
هـايي اسـت كـه محسـوس      هاي ظاهري و منظـور از حكمـي آلـودگي    همان آلودگي حسي
ها مانع حركـت مجاهـد در مسـير     روند. اين آلودگي ولي با غسل و وضو از ميان مي نيستند،

  رسيدن به هدف هستند.
شود. اتيان مالي شـامل افعـالي ماننـد زكـات و      به دو قسم مالي و بدني تقسيم مي اتيان
است. اتيان بدني شامل دو قسـم اسـت: افعـال و تـروك. اتيـان بـدني فعلـي عبـارت          حج
از: انجـام دسـتورات خداونـد متعـال ماننـد اداي نمـاز و ذكـر و اتيـان بـدني تـرك            است
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ز آنها نهي كرده است، مانند تـرك غيبـت و آزار و   است از: ترك آنچه خداوند ما را ا عبارت
  اذيت ديگران.
، داراي هانواعي از مجاهـده و رياضـت بيـان شـد     منزلةهاي بدني كه در اينجا به  عبادت

روح و بدن هستند. بدن و ظاهر آنها همان اعمـال و حركـات و گفتارهـاي قابـل مشـاهده      
 ست، باطن آنها اسـت و ظـاهر آنهـا   است. باطن آنها ذكر خدا و اخلاص است. آنچه مهم ا

پلي براي رسيدن به اين باطن است. البته، بايد توجـه داشـت كـه رياضـت جسـماني       تنها
گردد: تزكيه و تحليه. تزكيه برداشتن موانع حركت است كه اين در درنهايت به دو چيز برمي

يي مانند نمـاز  ها هاي دروني وجود دارد و تحليه روح عبادت مجاهدة بيروني و اكثر مجاهده
  است: يعني معرفت و ذكر خدا و اخلاص در برابر او.

شود: تزكيه و تحليه. تزكيه پاك كـردن روح از   رياضت روحاني نيز به دو قسم تقسيم مي
رذايل قوا است كه رأس آنها حب دنيا است. در ميان رذايل فرعي نيز سه رذيله ريشة ديگـر  

خالف كه همان هواي نفس است و پيـروي از  ها و جنس م رذايل است: حرص به خوردني
آن سبب خروج آدم از بهشت شد. ديگري تكبر است كه ابلـيس را از درگـاه خـدا رانـد و     

گانـه شـهوت، غضـب و     يك از اين سه رذيلت مربوط به يكي از قواي سه سومي حسد. هر
وسـط آنهـا   يك از اين قوا افراط، تفريط و حد وسـط دارنـد. حـد     قوة مدبر بدن است. هر

صراط مستقيم است. عفت و شجاعت مربـوط بـه شـهوت و غضـب و حكمـت عملـي و       
عدالت مربوط به قوة مدبر بدن است. تفصيل اين رياضت و مجاهده در علم اخـلاق بيـان   

  شده است.
يـك از ايـن دو نـوع     تحليه عبارت است از: كسب صفات فضيلت و معارف نظري. هر

ها است. چنان  فايدة تزكيه پاك شدن نفس ناطقه از آلودگي اي دارند. رياضت روحاني فايده
شستن با آب داغ، كوبيدن، فشـار دادن   ‐هاي لباس پس از انواع مختلف شستن  كه آلودگي
شود. فايدة تحليه تخلـق بـه اخـلاق     رود و لباس پاكيزه و شفاف مي از ميان مي ‐و مانند آن 

نيـاز از   يه را بگيرد و نـه تحليـه سـالك را بـي    تواند جاي تحل زيباي الهي است. نه تزكيه مي
كند. در اينجا بايد اين نكته را متذكر شـويم كـه در ميـان ايـن دو نـوع رياضـت،        تزكيه مي

، 1358رياضت جسماني مقدمه و رياضت روحاني مقصود و هدف اصـلي اسـت (اهـري،    
  ).693‐687، ص1363؛ ملاصدرا، 254‐250ص
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يند دسـتيابي بـه هـدف دو عنصـر     اتوان گفت در اين گفتمان، فر تر، مي بررسي دقيقدر يك 

اي تفسير شده است كـه افـزون بـر     اصلي دارد: تزكيه و تحليه. تزكيه در اين گفتمان به گونه
هاي اجتماعي و جسماني و افزون بر رفـع صـفات رذيلـت اخلاقـي      ها و ناپاكي رفع آلودگي

شود. تحليه نيز افزون بـر كسـب    بردن حب دنيا را هم شامل ميمعروف در اخلاق، از ميان 
  شود. فضايل اخلاقي، كسب معرفت به حقايق جهان هستي را نيز شامل مي

يند هم سعادت (گفتمان سعادت) اسـت،  ااز آنچه گفتيم روشن شد كه هدف در اين فر
ليه به هـر دو هـدف   االله (گفتمان رياضت). اهري و ملاصدرا در مقام بيان فايدة تح هم لقاء
  گويند: كنند و مي اشاره مي

اي تجليگـاه و   فايدة تحليه تخلق به اخلاق زيباي الهي است تا قلب چونان آينـه 
شده گردد كه صورت همة موجودات در آن مشاهده شـود. پـس در    كتابي تلاوت

اين هنگام شايستگي نظر به عين جمال مطلق هميشه بيدار و صـاحب جـلال و   
سـينا   كند كـه در آن ابـن   سينا استناد مي كند. آنگاه به شعري از ابن دا مياكرام را پي
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دانـد (ملاصـدرا،    مشاهدة عقلي همة موجودات را كمـال و سـعادت نفـس مـي    
  ).692، ص1363

تعالي بـه عنـوان    هم مشاهدة جمال حق ،در اينجا هم درك حقايق موجودات جهان هستي
هدف غايي اين رياضت بيان شده است و چنان كـه پـيش از ايـن گفتـه شـد، در گفتمـان       

انسان است و سعادت انسان در گرو كمال انسان و كمال انسان در  سعادت، هدف سعادت
  علم به حقايق جهان هستي است.

يندهاي سه گفتمان پيشين اتلفيقي از فريند دستيابي به اين هدف نيز ادر اين گفتمان، فر
است. در گفتمان سعادت، علم به حقايق جهان هستي كه كمال عقل نظري است و تسـلط  

يابـد (و   نفس ناطقه بر نفس حيواني كه در رفع رذايل و كسب فضايل اخلاقـي تجلـي مـي   
 آيد)، هر دو بـراي دسـتيابي بـه سـعادت ضـروري اسـت. در       كمال عقل عملي به شمار مي

كـن كـردن    ريشـه شود. در گفتمان رياضت، بر  گفتمان معالجت تنها بر رفع رذايل تأكيد مي
شود. در حالي كه در اين گفتمان هـم بـر    االله تأكيد مي دنيا به عنوان راه رسيدن به لقاء حب

)، هـم بـر   و سـعادت  شود (گفتمان معالجـت  رفع رذايل و كسب فضايل اخلاقي تأكيد مي
نيا از ساحت نفس (گفتمان رياضت). چنان كه پيش از اين گفتيم، در كن كردن حب د ريشه

اين گفتمان در مقام بيان تزكيه كه يكي از انواع رياضت روحاني است، ملاصـدرا و اهـري،   
خوانند. اين تفسـير از   دانند و رأس همة رذايل را حب دنيا مي هر دو، تزكيه را رفع رذايل مي

است.  تركيبي از گفتمان رياضت و معالجتشود  دنيا هم ميحب رفع رذيله تزكيه كه شامل 
يند دسـتيابي  اافزون بر اين، علم به حقايق جهان هستي نيز در اين گفتمان يكي از اجزاي فر

  آيد (گفتمان سعادت). به هدف به شمار مي
از آنچه گفتيم يك مطلب ديگر نيز روشن شد و آن معناي تزكيه در اين گفتمـان اسـت.   

همة آنهـا    ها و رذايل روحي كه سرچشمة فتمان، تزكيه عبارت است از رفع آلودگيدر اين گ
از سوي ديگر، تزكيه شامل كسب فضايل نيست و از اين جهت با گفتمـان  حب دنيا است. 

) دقيقاً همـين گفتمـان را بـا    40، ص1(ج السـعادات   جامعنراقي در سعادت متفاوت است. 
پس از بيان لزوم كمال عقل نظري و عقـل عملـي بـراي    اندكي تغيير مطرح كرده است. وي 

�W «گويد:  رسيدن به سعادت مي��gJ�6'� 9��G�L'� ��=�'� ��� $%��4'� 9���'� �o=�'�# 
��2[%+ 9�1�]� kO (F©'� 
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=�G� �� -J. `� 
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فضـيلت و سـپس تخليـه و تطهيـر     در تخليه نفس از صفات رذيلت و تحلية آن به صفات 
يند دستيابي به هدف را تخليه و تحليـه  اباطن از غير خداوند متعال است. در اينجا نراقي فر
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. پـاك  2. پاك كردن نفس از صفات رذيلـت؛  1داند:  داند و تخليه را شامل دو مرحله مي مي
گفتـار اهـري و    كردن نفس از غير خدا. نراقـي در اينجـا تخليـه را دقيقـاً معـادل تزكيـه در      

 زدودن رذايـل اخلاقـي و زدودن غيـر حـق از سـاحت نفـس.       ‐ملاصدرا به كار برده است 
بنابراين، تزكيه در اين گفتمان شامل رفع رذايل اخلاقي معروف و رفع رذيلـه حـب دنيـا و    

  شود كه جامع معناي تزكيه در گفتمان معالجت و گفتمان رياضت است. حب غير خدا مي
منظومة خود اين گفتمان را با اندكي تغيير آورده است. وي در منظومة خود  درنيز سبزواري 

براي عقلِ عملي چهار درجة كمالي مترتب بر هم بيان كرده است: تجليه، تخليه، تحليه و فنـا.  
تجليه كه اولين مرحله از مراحل رشد و كمال عقل عملي اسـت، عبـارت اسـت از: پايبنـدي     

اش  اي كه ظاهر سالك يعني رفتار، گفتـار و حـالات ظـاهري    نهعملي به دستورات شرع به گو
هاي اسلامي باشد. تخليه كه دومين مرحله و مرتبه است، پاك كردن باطن  كاملاً مطابق با آموزه

هاي حيواني است. تحليه كه سومين مرحله و درجه اسـت، آراسـتن    از خلقيات رذيله و لذت
تبه و اوج رشد و كمال سالك است، مشاهدة حق نفس به صفات پسنديده و فنا كه آخرين مر

  ).164، ص5، ج1375‐1369و رسيدن به توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي است (سبزواري، 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

سبزواري در اينجا فنا را كه هدف است، آخرين مرتبه از مراتب سير و سلوك به شمار آورده 
مطرح كرده اسـت. صـرف نظـر از ايـن دو     است و تجليه را نيز به عنوان اولين مرتبة كمالي 

تفاوت، وي نيز دو مرحلة تخليه و تحليه را مطرح كرده است و تخليه را معادل رفع صفات 
رذيلت دانسته است، در حالي كه ملاصدرا و اهري آن را در معناي رفع حب دنيـا بـه كـار    

  اند، كه رفع صفات رذيلت مقدمة تحقق آن است. برده
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توان آن را معادل رياضـت جسـماني در گفتمـان     چه بايد گفت؟ آيا مياما دربارة تجليه 
رسد رياضت جسماني در گفتمان اهـري بخشـي از    اهري و ملاصدرا تلقي كرد؟ به نظر مي

شود. زيرا رياضت جسماني از ديدگاه اهري و ملاصدرا تنها شامل عمـل   تجليه را شامل مي
شود؛  ت و دستورات اخلاقي را شامل نميبه دستورات عبادي، اجتماعي و سياسي اسلام اس

گيرد. به هر حال، در گفتمان سبزواري تزكيـه   ها را دربر مي در حالي كه تجليه همة اين آموزه
معادل تخليه است؛ چنان كه اهري تزكيه را فقط در اين مورد يعني تخليه نفس از رذايل بـه  

  كار برده است.

  گيري بندي و نتيجه جمع

بردن به معناي آن بايـد   گوناگون معناي واحد و روشن و شفافي ندارد. براي پيتزكيه در آثار 
هاي مـذكور نيـز    يك گفتمان گفتمان به كار رفته در آن را شناسايي كرد. معناي تزكيه در هر

ي كـه  يتـرين معنـا   هايي در آن وجود دارد. امـا مناسـب   كاملاً روشن و شفاف نيست و ابهام
  تواند داشته باشد به اين شرح است: ها مي نيك از گفتما تزكيه در هر

هـاي   . در گفتمان معالجت، تزكيه معادل معالجه و معالجه به معناي از ميان بردن بيماري1
پـذير اسـت. در يـك     نفس و بازگرداندن سلامت به آن است، كه آن نيز با رفع رذايـل امكـان  

ت. در عـين حـال، بايـد توجـه     كلام، تزكيه در اين گفتمان به معناي رفع رذايل اخلاقـي اس ـ 
داشت كه در اين گفتمان مراد از رذايل همـان رذايـل معـروف اخلاقـي اسـت كـه در كتـب        

هـاي دنيـوي    علاقگي به دنيـا و نعمـت   اخلاقي آمده است. رفع اين رذايل به معناي زهد و بي
ه زمـام آن  اي ك شده به دنيا است؛ علاقه نيست، بلكه به معناي محبت و علاقة عاقلانه و كنترل

  در اختيار عقل است. به ديگر سخن، علاقه به دنيا محكوم انسان است نه حاكم بر انسان.
  . در گفتمان سعادت تزكيه به معناي رفع رذايل و كسب فضايل اخلاقي متعارف است.2
. بديهي است كه تحقق اين است دنيا كن كردن حب ان رياضت، تزكيه ريشه. در گفتم3

مقدمه و لازمة معناي تزكيـه در ايـن    ،ذايل اخلاقي است. پس رفع رذايلمعنا مستلزم رفع ر
  گفتمان است نه جزئي از آن.

. در گفتمان تركيبي اهري و ملاصدرا، تزكيه به معناي از ميان بـردن رذايـل اخلاقـي و    4
حب دنيا است. اين معنا از تزكيه نه محدود به رذايلِ اخلاقيِ معروف است و نه محدود بـه  

شود. تفاوت معناي تزكيـه در گفتمـان    كردن قلب از حب دنيا، بلكه هر دو را شامل ميپاك 
تركيبي با گفتمان رياضت در اين است كه در گفتمان رياضت، آنچه در معناي تزكيه مهـم و  
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محور است، شستن حب دنيا اسـت و پـاكيزگي از ديگـر رذايـل از آن جهـت كـه مقدمـة        
د. در حالي كه در گفتمان تركيبي زدودن كن اهميت پيدا مي است،پاكيزگي قلب از حب دنيا 

تفاوت آن بـا گفتمـان سـعادت در ايـن      نفس از همة رذايل به يك اندازه مورد تأكيد است.
  شود. است كه كسب فضايل را شامل نمي

در گفتمان تركيبي سبزواري، تزكيه به معناي رفع رذايلِ اخلاقي معـروف بـه كـار رفتـه     
كه در اينجا بايد به آن اشـاره كـرد ايـن اسـت، كـه تزكيـه در ايـن گفتمـان         اي  است. نكته

تفاوت آن با گفتمان سعادت در اين است كـه   صراحت از كسب فضايل جدا شده است. به
  شود. كسب فضايل را شامل نمي

. رفـع  1رود:  جان كلام اينكه تزكيه در آثار فلسفي و اخلاقي در چهار معنـا بـه كـار مـي    
. رفـع رذيلـة   3رفع رذايل اخلاقي معـروف؛  تنها . 2فضايل اخلاقي معروف؛  رذايل و كسب
  .با هم . رفع رذايل اخلاقي معروف و رفع رذيلة حب دنيا4حب دنيا و 

دربارة معناي تزكيه تذكر چند مطلب ضروري است: نخست، تزكيه مفهومي سلبي است 
 هرچنداحت جان آدمي است. ها از س و عنصر معنايي اصلي آن پاك كردن و زدودن آلودگي

هايي بايد از روح پاك شود محل اخـتلاف اسـت. در گفتمـان سـعادت و      اينكه چه آلودگي
معالجت و در گفتمان تركيبي سبزواري، رخسار روح آدمي بايد از آلودگي به رذايلِ اخلاقـيِ  

صدرا در گفتمان تركيبي ملا ،در گفتمان رياضت از آلودگي به حب دنيا شسته شود؛ معروف
شسته شود. بر اين اساس، به كار بـردن تزكيـه در   بايد و اهري از آلايش هر دو نوع رذيلت 

، نابجـا و  چنان كه در گفتمان سعادت به كار رفته معنايي اعم از رفع رذايل و كسب فضايل
  همراه با نوعي مسامحه است.

بنـابراين،   دوم، تخلق نفس به صفات فضيلت لازمة از ميان رفتن صفات رذيلت اسـت. 
آيد، ديو چـو بيـرون رود    جا كه رذيلتي از ميان برود، فضيلت متناسب با آن به وجود مي هر

آيد. همين تلازم رفع رذايل و كسب فضايل موجب شده تا در گفتمـان سـعادت،    فرشته در
تزكيه را در معنايي اعم از رفع رذايل و كسب فضايل به كار ببرند. در حـالي كـه تزكيـه بـه     

رفع رذيلت است. اين مطلب به بهترين وجه در گفتمان رياضت و گفتمـان تركيبـي    معناي
  اند، بيان شده است. كه دو مفهوم تخليه و تحليه را مطرح كرده

در مقـام تحقـق و واقعيـت     اند، سوم، گرچه تزكيه و تحليه دو واژه و دو مفهوم جداگانه
رابطة سلامت و بيمـاري اسـت. بـه    لازم و ملزوم يكديگرند. رابطة فضيلت و رذيلت مانند 
عـدم  گيرد. وجـود بيمـاري عـين     محض اينكه بيماري از ميان برود، سلامت جاي آن را مي
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تواند هم بيمـار   بيماري است. يك بدن در آنِ واحد نمي عدمسلامت و وجود سلامت عين 
دو  ؛اند باشد هم سالم. به همين جهت، تزكيه عين تحليه است و اين دو، دو روي يك سكه

  ولي در مقام تحقق از يكديگر قابل تفكيك نيستند. ،اند مفهوم جداگانه
البته، اگر رابطة تزكيه و تحليه رابطة آب سالم و آب آلـوده در يـك ظـرف باشـد، در آن     

توانند از يكديگر جدا باشند. زيرا اگر بخواهيم ظـرف   صورت، اين دو در مقام تحقق نيز مي
سالم را در  آبدرون آن را تخليه كنيم، سپس  آلودةرا از آب سالم پر كنيم، نخست بايد آب 

نجس است. گرچه يك ظـرف در آنِ واحـد    آبسالم كاملاً قابل تفكيك از  بآآن بريزيم. 
توانـد از هـر دو    تواند، هر دو نوع نوشيدني را در خود جاي دهد، ولي در آنِ واحـد مـي   نمي

ينـد تحليـه   اتواند جـدا از فر  يند تخليه در مقام عمل هم مياخالي باشد. در اين صورت، فر
را نداشته باشد، فضايل متناسب با آن را هم نداشته باشـد.   تواند رذايل باشد. يعني كسي مي
  اما چنين نيست.

چهارم، تزكيه تنها بخشي از تربيت است و بخش ديگر آن تحليه اسـت. بنـابراين، ايـن    
ادعا كه تزكيه فقط پالودن و كاستن است و افزودني در آن نيست؛ در حالي كه تربيت شامل 

تعليم و «بايد از » تعليم و تربيت«به همين جهت، به جاي شود و  افزودن و كاستن هر دو مي
تـا،   استفاده كـرد (خاقـاني، بـي   » آموزش و پالايش«از » آموزش و پرورش«و به جاي » تزكيه
  )، ادعاي قابل دفاعي نيست.102‐90ص

است. بنابراين، بـدون   گفتمان رياضتمقدمة تزكيه در  در گفتمان معالجتپنجم، تزكيه 
ترتيب، تزكيه دو مرحلـه   بدين توان به مرحلة دوم رسيد. مرحلة اول نمي سر گذاشتن پشت

  دارد: مرحله اوليه (رفع رذايل اخلاقي متعارف) و مرحله عالي (رفع رذيله حب غير خدا).
ششم، امروزه نوعي ابهام در كاربرد تزكيه وجود دارد: گاه در معناي رفع رذايـل اخلاقـي   

وع رذيله، از جمله حب دنيا و گاه در معناي رفـع رذايـل و   متعارف، گاه در معناي رفع هر ن
رود. بنابراين، براي فهم معناي مـورد نظـر از ايـن     كسب فضايل اخلاقي متعارف به كار مي

  واژه در هر متن بايد قرائن و شواهد را در نظر گرفت.
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